
در برهه‌اي كه تاريخ منطقه بــا خونبارترين 
تجاوز نظامي جبهه اســتكبار عليه تماميت 
ارضي جمهوري اســامي ايران رقم خورده 
اســت، اقدام رژيم بحرين در ســلب تابعيت 
گسترده شــهروندانش و شــكنجه منجر به 
شهادت آزادگان، فراتر از يك سركوب داخلي، 
به مثابه همدستي در جنايت عليه بشريت جلوه 
مي‌كند. همانطور كه طبق تمام موازين حقوقي، 
ايران اسلامي قرباني يك تجاوز آشكار شده و 
حمايت از آن، تكليفي اخلاقي و انساني براي هر 
وجدان بيداري است، بايد در مقابل رژيم منامه 
نيز كه با تروريســم اداري و قصابي حقوقي، 
تابعيت را به ابزاري براي ســركوب سياسي 
شهروندانش تبديل كرده است، برخورد شود. 

         
براي درك عمق فاجعه حقوقــي در بحرين، ابتدا 
بايد ماهيت جنگ فعلي را تبيين كرد. بر اســاس 
ماده ۵۱ منشــور ملل متحد، جمهوري اسلامي 
ايران پس از تجاوز رژيم امريكا و نيروي نيابتي‌اش، 
رژيم موقت صهيونيستي، در اســفند ۱۴۰۴، در 
مقام دفاع مشــروع قرار گرفت. در چنين بستري، 
حمايت شــهروندان ساير كشــورها، به‌ويژه ملل 
مسلمان از ايران، تجلي آزادگي و عمل به تكليف 
انساني در برابر متجاوز اســت، اما رژيم بحرين با 
جرم‌انگاري اين همبســتگي، در واقع حق دفاع از 
مظلوم را جرم‌انگاري كرده اســت. سلب تابعيت 
۶۹ نفر به دليل ايســتادن در سمت درست تاريخ، 
دهن‌كجي به بند ۱، ماده ۱ منشور ملل متحد در 

حفظ عدالت است. 
   سلب تابعيت توده‌اي نقض حق بر هويت 

است
تابعيت در حقوق مدرن، يك هبه از ســوي حاكم 
نيســت كه هر زمان اراده كند بازپس گيرد، بلكه 
پيوندي ســاختاري ميان فرد و دولت است. ماده 
۱۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر صراحتاً مي‌گويد: 
»هيچ‌كس را نمي‌توان خودسرانه از تابعيت خود 
محروم كرد«. اقدام منامه در سلب تابعيت توده‌اي 
مصداق بارز خودسري بوده و در زماني كه به نفع 
دشمنان اســام و استقلال شــهروندانش تلقي 
مي‌شــود، خود نوعي جنايت عليه مردم مقاوم و 
مظلوم اســت. وقتي رژيم بحرين بدون دادرسي 
عادلانه و تنها بر اساس گزارش‌هاي امنيتي مبني 
بر حمايت از ايران، شناســنامه شهروندان خود را 
ابطال مي‌كند، در واقع به پاكسازي هويتي دست 
‌زده است و اين افراد در خاك خود به بيگانه تبديل 
شده‌اند كه اين وضعيت، پست‌ترين شكل برخورد 

حقوقي با يك انسان در قرن بيست‌و‌يكم است. 
   تحليل ماده ۱۷ قانون اساسي بحرين در 

ترازوي عدالت
رژيم بحرين با اســتناد به قوانيــن داخلي خود، 
اين افراد را به عدم وفاداري متهــم مي‌كند، اما از 
منظر حقوق عمومي، وفــاداري به وطن به معناي 
سكوت در برابر جنايات متجاوزين خارجي نيست. 
شــهروندان بحريني كه از ايران حمايت كرده‌اند، 
در واقع به آرمان‌هاي والاي امت اســامي وفادار 
بوده‌اند. استفاده ابزاري از قانون براي خفه كردن 
صداي آزادگان، سوءاســتفاده از حق محســوب 
مي‌شــود. در دكترين حقوقي، هرگاه قانوني براي 
هدفي غير از آنچه براي آن وضع شده )تأمين نظم 
عمومي واقعي( به كار رود، وجاهت خود را از دست 
مي‌دهد. سلب تابعيت در اينجا نه براي امنيت ملي، 
بلكه براي خوش‌خدمتي بــه جبهه متجاوز )رژيم 
تروريســتي امريكا و رژيم تروريســتي منحوس 

اسرائيل(، عليه مردم خود صورت گرفته است. 
   شكنجه منجر به شــهادت و عبور از مرز 

قواعد آمره
گزارش شهادت يك شهروند بحريني زير شكنجه 
به دليل مواضــع عزتمندانه‌اش در قبــال ايران، 

قلب هر حقوقداني را بــه درد مي‌آورد. ممنوعيت 
شــكنجه در حقــوق بين‌الملل يك قاعــده آمره 
است، يعني هيچ قانون، دستور يا وضعيت جنگي 
نمي‌توانــد آن را توجيه كند. ايــن جنايت، نقض 
صريح كنوانسيون منع شكنجه )UNCAT( است 
كه بحرين ملزم به رعايت آن است. شهادت تحت 
شكنجه، طبق اساســنامه رم نيز مي‌تواند در زمره 
جنايت عليه بشريت قرار گيرد، زيرا بخشي از يك 
حمله سيستماتيك و گسترده عليه غيرنظامياني 
است كه مخالف سياست‌هاي جنگ‌طلبانه دولت 

هستند. مسئوليت اين خون، مســتقيماً برعهده 
حاكمان مرتجع و دســتگاه امنيتي رژيم بحرين 
است كه اجازه داده‌اند سلول‌هاي زندان‌ها به مقتل 

آزادگان تبديل شود. 
  جرم‌انگاري آزادگي، بدعتي خطرناك در 

حقوق بين‌الملل
آنچه در بحرين رخ مي‌دهد، مجازات اخلاق است. 
شهرونداني كه در اوج جنگ با وجود خطرات جاني، 
از ايران )قرباني تجاوز( حمايت كردند، عالي‌ترين 
ســطح آزادگي را به نمايش گذاشــتند. از منظر 
حقوق بشر، آزادي بيان و عقيده )ماده ۱۹ ميثاق 
بين‌المللي حقوق مدني و سياسي( شامل حق ابراز 

همبستگي با ملت‌هاي تحت ستم نيز مي‌شود. 
رژيم بحرين با سركوب اين افراد، در حال پي‌ريزي 
يك آپارتايد سياسي اســت كه در آن شهرونداني 
كه برچســب درجه 2 خورده‌اند )يعني شيعيان 
و حاميان مقاومــت( از كمترين حقوق انســاني 
محروم مي‌شــوند و در نتيجه اين مهم، بنيان‌هاي 

مشروعيت حاكميت فرو مي‌ريزد. 
  بي‌تابعي، ابزار نوين شكنجه سفيد

ســلب تابعیــت از ۶۹ نفــر، آنهــا را در وضعیت 
بی‌تابعیتی قرار می‌دهد. طبق کنوانسیون ۱۹۶۱ 

مربوط به کاهش بی‌تابعیتی، دولت‌ها موظفند از 
ایجاد چنین وضعیتی اجتناب کنند. فرد بی‌تابعیت 
در بحرین دیگر حق درمان، حــق تحصیل برای 
فرزندان و حتی حق تدفین در خاک خود را نخواهد 
داشت. این کی مرگ تدریجی است که رژیم بحرین 
آگاهانه برای تنبیه مردم خــود به جرم حمایت از 
ایران و حق برگزیده است. این اقدام به مثابه راندن 
انســان‌ها به ناکجاآباد حقوقی است تا هیچ مرجع 

قضایی نتواند از آنها حمایت کند. 
  مســئوليت بين‌المللي رژيــم بحرين و 

ضرورت دادرسي جهاني
براساس قواعد مسئوليت بين‌المللي دولت، اقدامات 
نهادهاي امنيتي و قضايي بحرين، مســتقيماً به 
حساب دولت اين رژيم نوشــته مي‌شود. با توجه 
به اينكه ايــران تحت تجاوز قــرار گرفته، هرگونه 
اقدام رژيم بحريــن در تضعيف حاميــان ايران و 
تقويت جبهه متجاوز مي‌توانــد به عنوان معاونت 
در تجاوز تلقي شود. جامعه حقوقي ايران و جهان 
بايد از طريق ديوان كيفري بين‌المللي )در صورت 
احراز صلاحيت( يا از طريق سازوكارهاي شوراي 
حقوق بشــر، عليه مقامات رژيم بحرين اقامه دعوا 
كنند. خون شــهيدي كه زير شــكنجه ريخته و 
شناســنامه‌هايي كه به ناحق باطل شده‌اند، اسناد 
محكوميت رژيمي است كه هويت ملي خود را به 

دلارهاي استكباري فروخته است. 
  همسويي منامه با محور صهيونيستي

زماني كه موشــك‌هاي متجاوزيــن، قلب ايران 
را نشــانه رفته‌اند، تيغ ســلب تابعيت شهروندان 
آزاده بحرين نيز همان هدف ساكت كردن صداي 
مقاومت را دنبال مي‌كند. ايــن هماهنگي ميان 
ميدان جنــگ و دادگاه‌هاي رژيم بحرين نشــان 
مي‌دهد ســلب تابعيت‌هــا نه يك اقــدام اداري، 
بلكه بخشي از نقشه كلي جنگ عليه ايران است. 
آزادگاني كه در بحريــن هزينه مي‌دهند، در واقع 
بخشي از خط مقدم دفاع از حق هستند و برخورد 
با آنها، نقض حقوق اسراي جنگي و غيرنظاميان در 

پوششي قانوني است. 
  خيانت به عهد برادري

از منظر حقوق اسلامي كه پايه بسياري از قوانين 
كشــورهاي منطقه اســت، عقد مواطنه )حقوق 
شــهروندي( نبايد با ابراز عقيده حق‌طلبانه زايل 
شود. رژيم بحرين با اين اقدام، عقد ذمه و امان خود 
با شهروندانش را شكسته اســت. حمايت از ايران 
مظلوم در برابر اســتكبار از اوجب واجبات در فقه 
سياسي اسلام است. بنابراين اقدامات رژيم بحرين 

از منظر شرعي نيز باطل و ناروا تلقي مي‌شود.

رژيم بحرين حق دفاع از مظلوم را جرم‌انگاري كرده است! 

قصابی حقوق بشر در تاريكخانه‌های رژيم منامه
رژيم منامه با تروريسم اداري و قصابي حقوقي، تابعيت را به ابزاري براي سركوب سياسي شهروندان آزاده خود تبديل كرده است
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ناديا آهنجان - وكيل
   گزارش   یک

بامداد 13 اسفند‌ماه     گزارش 2
گذشــته،  ســال 
اقيانوس هند شــاهد يكي از هولناك‌ترين و 
پيچيده‌ترين جنايات جنگي قرن حاضر بود. 
حمله عمدي و سازمان‌يافته زيردريايي شارلوت 
متعلق به نيروي دريايي رژيم تروريستي امريكا 
به ناوچه ايراني دنا كه در حال بازگشت از يك 
مأموريت صلح‌آميــز بين‌المللي بود، منجر به 
شهادت 104 تن از بهترين فرزندان اين مرز و بوم 
شــد. اين فاجعه در ميدان نبرد نبود، بلكه در 
مسير بازگشت از يك رزمايش ديپلماتيك رخ 
داد و تمامي موازين اخلاقي و قانوني دريانوردي 

را زير پا گذاشت. 
         

نخســتين لايه از اين جنايت هولناك به ماهيت 
مأموريت ناوچه دنــا باز مي‌گردد. اين شــناور به 
دعوت رســمي نيروي دريايي هند و براي شركت 
در رزمايش بين‌المللي ميلان ســال 2026 راهي 
اقيانوس هند شده بود. طبق قوانين عرفي حقوق 
بين‌الملــل هنگامي كه يك دولت از شــناورهاي 
نظامي ساير كشــورها براي شركت در يك مراسم 
يا رزمايش مشترك دعوت مي‌كند، نوعي مصونيت 
و تعهد به امنيت عبور و مرور ايجاد مي‌شود. ناوچه 
دنا در شــرايطي هدف قرار گرفت كه هيچ نقش 
عملياتي در جبهه‌هاي جنگ نداشت و پس از پايان 
رزمايش در حال گذر عادي از آب‌هاي بين‌المللي 
بود. نكته تكان‌دهنده اين اســت كه طبق ضوابط 
رزمايش ميلان، تمامي كشتي‌هاي شركت‌كننده 
ملزم به تخليه تسليحات تدافعي سنگين از جمله 
اژدر و موشك بودند. بنابراين دنا در وضعيت كاملًا 
غيرمسلح و تشريفاتي هدف قرار گرفت. رژيم امريكا 
كه خود نيز در اين رزمايش حضور داشت با آگاهي 
كامل از وضعيت بي‌دفاع بودن ناوچه ايراني دست به 
ماشه برد كه اين اقدام در حقوق بين‌الملل مصداق 

بارز غدر يا حيله جنگي است. 
   مهندسي مرگ با راهبرد شليك دوگانه

بنيادي‌ترين مســتند حقوقي براي اثبات جنايت 
جنگي در اين پرونده فاصلــه زماني 90 دقيقه‌اي 
بين دو شليك است. گزارش‌هاي متقن و شهادت 
بازماندگان نشان مي‌دهد كه اولين اژدر در ساعت 
3:35 بامداد به بدنه كشتي برخورد كرد و تنها باعث 
از كار افتادن سيستم رانش و توقف ناوچه شد. در 
اين مرحله طبق كنوانســيون‌هاي چهارگانه ژنو، 
خدمه كشتي به عنوان افراد خارج از رزم شناخته 

مي‌شدند كه ديگر توان تهاجمي ندارند. با اين حال 
زيردريايي امريكايي 90 دقيقه صبر كرد تا تمامي 
خدمه براي تخليه كشتي و نجات جان خود روي 
عرشــه جمع شوند. شــليك دوم در ساعت 5:06 
بامداد دقيقاً به محل تجمع انســاني برخورد كرد. 
اين الگوي رفتاري كه در اصطلاح حقوقي شليك 
دوگانه ناميده مي‌شود، نشــان مي‌دهد كه هدف 
مهاجم تخريب يك هدف نظامي نبوده، بلكه نيت 
قطعي براي كشتار جمعي و از بين بردن حداكثري 
نيروي انساني در ميان بوده است. اين اقدام نقض 
صريح اصل ضرورت نظامي و اصل تناسب در جنگ 
است كه تحت ماده 8 اساسنامه رم به عنوان جنايت 

جنگي قطعي شناخته مي‌شود. 
نقض تعهدات انساني در پيشگاه كشتي‌شكستگان 

حقوق بين‌الملل بشردوســتانه تعهدات ســختي 
را بر دوش نيروهــاي درگير در دريــا مي‌گذارد. 
طبق ماده 18 كنوانســيون دوم ژنو مصوب سال 
1949ميــادي، دولت‌هــاي متخاصــم موظف 
هستند بلافاصله پس از هر درگيري تمامي اقدامات 
ممكن را براي جست‌وجو و جمع‌آوري مجروحان و 
كشتي‌شكستگان به عمل آورند. زيردريايي شارلوت 
پس از انجام عمليــات قتل‌عام بدون كوچك‌ترين 
اقدام امــدادي منطقــه را ترك كرد. ايــن رفتار 
نه‌تنها يك تخلف نظامــي، بلكه يك جنايت عليه 
بشريت در پهنه درياســت. رها كردن 104 انسان 
در خون غلتيده در دل اقيانوس بدون فراهم كردن 
امكانات نجات نشان‌دهنده سقوط اخلاقي ساختار 
فرماندهي نظامي امريكا و بي‌توجهي مطلق به حق 

حيات است كه در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و 
سياسي بر آن تأكيد شده است. 

   مســئوليت دولت‌هاي ثالث و فروپاشي 
ديپلماسي دريايي

ابعاد اين فاجعه با بررســي نقش دولت‌هاي هند و 
سريلانكا پيچيده‌تر مي‌شود. طبق كنوانسيون‌هاي 
بين‌المللــي دولت‌هاي بي‌طرف موظــف به ارائه 
كمك‌هاي بشردوستانه به كشتي‌هاي آسيب‌ديده 
در موارد اضطراري هســتند. دنا پيــش از حمله 
درخواســت پهلوگيــري اضطــراري را از طريق 
كانال‌هاي رســمي به دولت هند ارائــه داده بود و 
هند نيز در ابتدا پاسخ مثبت داد، اما در لحظه وقوع 
جنايت با كارشكني و تعلل در پذيرش ناو عملًا راه را 

براي جنايت زيردريايي امريكا هموار كرد.

همچنين فشارهاي ديپلماتيك واشنگتن بر دولت 
سريلانكا براي جلوگيري از بازگرداندن پيكر شهدا 
لايه ديگري از نقض حقوق بشر را نمايان مي‌كند. 
خانواده‌هاي قربانيان طبق قوانين جهاني حق دارند 
از سرنوشت عزيزان خود مطلع شوند و پيكر آنها را 
براي تدفين بازپس گيرند. ممانعت از بازگشــت 
پيكر 20 شهيدي كه همچنان در اعماق آب‌ها باقي 
مانده‌اند، تعرض مستقيم به كرامت انساني و حقوق 

بنيادين خانواده‌هاي داغدار است. 
   مطالبات حقوقي و ضرورت پيگرد جانيان

ستاد حقوق بشر با استناد به مســتندات مذكور 
رژيم امريكا و مقامات نظامي ذي‌ربط را مســئول 
مســتقيم اين فاجعه مي‌داند. در اين مســير سه 
مطالبه اساسي در دســتور كار قرار دارد؛ نخست 
محكوميت رسمي اين اقدام به عنوان جنايت جنگي 
در شوراي حقوق بشر و سازمان ملل متحد است. 
دوم، ثبت‌نام فرماندهان امريكايي و آمران اين حمله 
در فهرســت جنايتكاران جنگي بين‌المللي براي 
تعقيب كيفري در دادگاه‌هاي صالحه است. سومين 
مطالبه حقوقي، فشــار بر رژيم امريكا براي صدور 
عذرخواهي رسمي و پرداخت غرامت كامل مادي 
و معنوي به دولت ايران و خانواده‌هاي شهداست. 
اژدر دوم به ناوچه دنا در واقع شليكي به قلب حقوق 
بين‌الملل و امنيــت دريانوردي جهانــي بود. اگر 
اين جنايت بدون پاسخ بماند، ديگر هيچ معاهده 
بين‌المللي و هيچ دعوت‌نامه صلح‌آميزي در درياها 

اعتبار نخواهد داشت. 
  پايان نافرجام و حق دفاع مشروع

جمهوري اسلامي ايران با تكيه بر ماده 51 منشور 
ســازمان ملل متحد حق ذاتي و مشــروع خود را 
براي پاسخ متناسب به اين تعدي نظامي محفوظ 
مي‌دارد. حملــه به ناو جنگي كــه نماد حاكميت 
يك كشور در آب‌هاي آزاد اســت به منزله تجاوز 
به تماميت ارضي تلقي مي‌شود. خون 104 شهيد 
ناوچه دنا سندي زنده بر وحشي‌گري مدرن است 
كه در آن قواعد جنگي به نفع تروريسم دولتي كنار 
گذاشته شده اســت. جامعه حقوقي ايران و جهان 
موظف است با تبيين دقيق اين جنايت از پايمال 
شدن حقوق انســاني دريادلاني كه در راه صلح و 
ديپلماســي قدم برداشــتند، جلوگيري كند. اين 
پرونده تا روز محاكمه نهايــي عاملان زيردريايي 
شارلوت در پيشگاه عدالت باز خواهد ماند و تاريخ 
اقيانوس هند هرگز لحظه شليك اژدر دوم به پيكر 

نيمه‌جان دنا را فراموش نخواهد كرد. 

بررسي ابعاد حقوقي حمله وحشيانه دشمن به افسران شجاع ايران در ناو دنا؛

حمله حيله‌گرانه به ناو دنا جنايت جنگي »قطعي« است
 هند در لحظه وقوع جنايت رژيم تروريستي امريكا در قبال ناو دنا با كارشكني 

و تعلل در پذيرش ناو عملًا راه را براي جنايت زيردريايي امريكا هموار كرد

چرخ بيمه خودرو در جنگ تا كجا مي‌چرخد؟
جنگ تحميلي سوم از سوي دشمن امريكايي-صهيوني علاوه 
بر آسيب به منازل مسكوني به خودروهاي شخصي و امدادي نيز آسيب 
زد، اما مالكان خودروهاي آســيب‌ديده تا كجا مي‌توانند از حمايت‌هاي 
بيمه برخوردار شوند؟ پاسخ به اين ســؤال در لابه‌لاي مواد قانون بيمه 
ايران نهفته است كه ميان »حوادث عادي« و »مخاطرات جنگي« مرزي 

باريك، اما تعيين‌كننده كشيده است. 
»اصل غرامت« در شرايط عادي

در شــرايط عادي، رابطه ميان مالك خودرو و شركت بيمه بر 
مبناي قرارداد و قانون بيمه مصوب ۱۳۱۶ استوار است. طبق ماده 1 اين 
قانون، بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف متعهد مي‌شود در 

ازاي پرداخت وجهي، خسارت وارده بر طرف ديگر را جبران كند. 
۱. بيمه بدنه و مسئوليتِ مطلق در حوادث: 

در شرايط عادي، طبق ماده ۳ قانون بيمه، هر حادثه‌اي كه منجر به خسارت 
شود )اعم از تصادف، واژگوني، آتش‌سوزي و سرقت(، شركت بيمه را ملزم به 
جبران خسارت تا سقف سرمايه بيمه‌ شده مي‌كند. در اينجا اصل بر جبران 

كامل است تا وضعيت مالي زيان‌ديده به حالت پيش از حادثه برگردد. 
۲. بيمه شخص ثالث براي حمايت از جان و مال: 

قانون بيمه اجباري شــخص ثالث )مصوب ۱۳۹۵( تكليف را در شرايط 
عادي روشن كرده است. طبق ماده ۲ اين قانون، كليه دارندگان وسايل 
نقليه مكلفند مسئوليت مدني خود را در مقابل اشخاص ثالث بيمه كنند. 
در شــرايط عادي، بيمه‌گر بدون هيچ قيد و شرطي موظف به پرداخت 

خسارات بدني و مالي به اشخاص ثالث است. 
جنگ قرارداد را تعليق مي‌كند

اين ماده به صراحت بيان مي‌دارد: »بيمه‌گر مسئول خسارات ناشي 
از جنگ و شورش نيست، مگر آنكه خلاف آن در بيمه‌نامه شرط شده باشد.« 
اين ماده قانوني، سنگ‌بناي استثنائات بيمه‌اي در حقوق ايران است. طبق 
اين اصل، حوادث جنگي به دليل غيرقابل پيش‌بيني بودن و تجمع ريسك 
از تعهدات عمومي شــركت‌هاي بيمه خارج هستند، يعني اگر موشكي به 
خودرو اصابت كند يا تركش‌هاي انفجار باعث آسيب شود، بيمه‌گر با استناد 

به اين ماده قانوني از پرداخت خسارت معاف است. 
تفكيك خسارت مستقيم و غيرمستقيم

يكي از ظرافت‌هــاي حقوقي كه در دادگاه‌ها مــورد بحث قرار 
مي‌گيرد، علت وقوع حادثه است. اگر خودرويي در زمان جنگ، نه بر اثر 
اصابت مستقيم بمب، بلكه به دليل تصادف ناشي از هراس راننده در زمان 
آژير خطر آسيب ببيند، آيا باز هم ماده ۲۸ حاكم است؟ در اينجا حقوقدانان 
به علت نزديك استناد مي‌كنند. اگر علت مستقيم حادثه، خطاي انساني 
راننده باشد، بيمه )حتي در زمان جنگ( موظف به پرداخت است؛ اما اگر 
علت، مستقيماً فعل نظامي باشد، بيمه‌گر مسئوليتي نخواهد داشت، مگر 

اينكه بيمه‌گذار بيمه مخصوص جنگ داشته باشد. 
آيا هر جنگي فورس‌ماژور است؟

در تحليل حقوقي، براي اينكه حادثه‌اي »قوه قهريه« تلقي شود، 
بايد سه ويژگي داشته باشد: خارجي بودن، غيرقابل پيش‌بيني بودن و 
غيرقابل دفع بودن. در قانون بيمه: قانون‌گذار در ماده ۲۸، جنگ را ذاتاً 

يك استثنا فرض كرده است، حتي اگر قابل پيش‌بيني باشد.
 تضاد: چالش زماني ايجاد مي‌شــود كــه يك حادثــه جنگي، تمام 
ويژگي‌هاي فورس‌ماژور را نداشته باشــد، مثلًا در مناطق جنگ‌زده كه 
وقوع درگيري قابل پيش‌بيني اســت. با اين حال، قانون بيمه به عنوان 
يك قانون خاص بر عمومات قانون مدني حاكم اســت. به زبان ســاده، 
شركت بيمه با تكيه بر ماده ۲۸ قانون بيمه، نيازي به اثبات فورس‌ماژور 
بودن جنگ ندارد؛ صرف اثبات اينكه خسارت ناشي از عمليات جنگي 
بوده، براي معافيت بيمه‌گر كافي است. اين يك امتياز قانوني بزرگ براي 

شركت‌هاي بيمه در برابر بيمه‌گذاران است. 
استثنائات صريح در قانون بيمه شخص ثالث

قانون جديد بيمه شــخص ثالث )۱۳۹۵( در مــاده ۱۷ خود، 
تير خلاص را به پوشــش‌هاي جنگي در بخش مســئوليت مدني ‌زده 
اســت. بنابراين حتي در بيمه اجباري شخص ثالث كه قانوني حمايتي 
است، مقنن ترجيح داده ريسك‌هاي كلان ناشــي از جنگ را از دوش 
شركت‌هاي بيمه بردارد تا از ورشكستگي احتمالي صنعت بيمه در زمان 

بحران جلوگيري كند. 
پوشش‌هاي اضافي، راه خروج از بن‌بست ماده ۲۸

آيا راهي براي بيمه كردن خــودرو در برابر جنگ وجود دارد؟ 
قانون‌گذار در انتهاي ماده ۲۸ عبارت »مگر آنكه خلاف آن در بيمه‌نامه 
شرط شده باشد« را آورده اســت. اين يعني آزادي اراده در قراردادها و 
تنها حالت دريافت خســارت از بيمه خودرو در شرايط جنگي. مالكان 
خودرو، به‌ويژه در مناطق مرزي يا در شرايط بحراني مي‌توانند با پرداخت 
حق‌بيمه مضاعف، پوشش حوادث و اغتشاشات را به بيمه‌نامه بدنه خود 
اضافه كنند. در اين صورت، شركت بيمه ديگر نمي‌تواند به استناد ماده 

۲۸ از پرداخت غرامت خودداري كند. 
تكليف خودروهاي امدادي و آمبولانس‌ها چيست؟

با اشاره به آمار ۳۳۹ واحد درماني و دهها آمبولانس آسيب‌ديده، 
بايد گفت كه اين خودروها معمولاً داراي قراردادهاي بيمه خاص )بيمه 
ناوگان دولتي يا نهادي( هستند. همچنين حمله به خودروي داراي نشان 
هلال‌احمر، نقض قانون جنگ است. از نظر قانون داخلي، اگر اين خودروها 
تحت پوشش بيمه جامع با الحاقيه جنگ نباشند، جبران خسارت آنها 
برعهده دولت متجاوز )در ســطح بين‌المللي( يا صندوق‌هاي حمايتي 

دولت )در سطح داخلي( خواهد بود. 
اقدامات قانوني پس از وقوع خسارت در شرايط جنگي

اگر خودروي شــما در جنگ آســيب ديد، براي حفظ حقوق 
قانوني خود طبق قانون بيمه بايد: 

۱. اعلام كتبي خسارت: طبق ماده ۱۵ قانون بيمه، بيمه‌گذار موظف 
اســت در كوتاه‌ترين زمان )حداكثر پنج روز( وقوع حادثه را به بيمه‌گر 

اطلاع دهد، حتي اگر مي‌داند حادثه جنگي است. 
۲. اثبات نوع حادثه: براي استفاده از الحاقيه‌هاي احتمالي، بايد تأييديه 

مراجع نظامي يا انتظامي مبني بر علت آسيب دريافت شود. 
۳. تأمين دليل: از طريق دادسرا يا شوراهاي حل اختلاف، بايد وضعيت 
فعلي خودرو ثبت شــود تا در آينده براي دريافت غرامــت از دولت يا 

صندوق‌هاي خسارات بدني، مدرك مستدلي وجود داشته باشد. 
سپر بيمه تنها در شرايط عادي كارايي دارد

قانــون بيمه ايران در شــرايط عــادي، ســپري محكم براي 
دارايي‌هاي شهروندان اســت، اما در زمان جنگ، اين قانون با استناد به 
مواد ۲۸ )قانون عمومي( و ۱۷ )قانون شخص ثالث(، حق عقب‌نشيني 
را براي شركت‌هاي بيمه محفوظ دانسته است. تضاد ميان قوه قهريه در 
قانون مدني و استثناي جنگ در قانون بيمه، نشان‌دهنده اولويت حفظ 
ثبات مالي صنعت بيمه بر جبران خسارات فردي در زمان فاجعه است. 
حتماً سؤال شده بود كه تكليف خودروها چه مي‌شود؛ پاسخ تلخ اما قانوني 
اين اســت: در جنگ، قراردادهاي عادي بيمه سكوت مي‌كنند و حقوق 
عمومي و مسئوليت‌هاي دولت آغاز مي‌شود. آگاهي از اين مرزهاي قانوني 
به شما كمك مي‌كند تا با دورانديشــي و دريافت پوشش‌هاي اضافي، 

ريسك‌هاي خود را در اين دوران پرتلاطم مديريت كنيد.

حتماً برات سؤال شده كه 

هدف ســلب تابعيت شــهروندان 
آزاده بحرين، ســاكت كردن صداي 
مقاومت است و هماهنگي ميان ميدان 
جنگ و دادگاه‌هاي رژيم منامه نشان 
مي‌دهد كه ســلب تابعيت‌ها بخشي 
از نقشه كلي جنگ عليه ايران است


